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 دگیارتباط و علاقه حضرت زهرا)سلام الله علیها با پدر( در دوران زن

 

   . است  یافته تولد بعثت پنجم سال  الثانی جمادی  ماه بيستم  جمعه روز در  حضرت  آن که است مشهور اماميه  علمای بين در

 .  کرد زندگی پدرش با  مدینه در  سال ده و  . بود مکه در  پدرش با سال هشت

دختر  پدر و تباط  بزرگ شده و این ار  ( صحضرت از سن پنج سالگی در دامان پيامبر اکرم )ین ارود را از دست داد بنابودر سن پنج سالگی مادر خ

 کند.  را بيشتر برقرار می 

و یک   خدیجه نابر مشهور، چهار دختر و سه پسر هستند که شش نفر آنها ازو از طرفی حضرت تنها فرزند پيامبر )ص( بود زیرا پيامبراکرم )ص( 

ز حضرت  در زمان حيات پيامبر)ص( از دنيا رفتند. نسل پيامبر تنها ا فاطمه زهرا )س( متولد شدند. همه فرزندان پيامبر جز ماریه قبطيه نفر از

 .زهرا)س( ادامه یافت 

 (.۳۳۴، ص۵ق، ج ۱۴۲۰مقریزی، إمتاع الأسماع، )    .اندهای پيامبر بوده به نظر برخی محققان، فاطمه زهرا)س( تنها دختر پيامبر)ص( است و دیگر دختران، دخترخوانده 

 

 افزون می کند. به یکدیگر را عشق و علاقه این پدر و دختر  که همه اینها

 

جای خالی  پس باید طوری با دخترش رفتار کند که  کشيدهری را از طرفی خود پيامبر)ص( نيز در کودکی مادر خود را از دست داده و غم بی ماد 

 دختر خودش پر کند. مادر را برای 

 

 ر در زندگی به چه صورت بوده است. با این مقدمه ببينيم رابطه این پدر و دخت

 

 قبل از ازدواج 

 

 بوسيدن و احترام گزاردن 

 

هایى همچون: تکریم و احترام،  هایى که انگيزه سيدن مکرر ایشان بود؛ بوسه یکى از رفتارهاى معنادار پيامبر گرامى در برابر حضرت زهرا)س( بو

 .ورزى به آن حضرت داشتمعرفى منزلت و جایگاه فاطمه)س(، ملکوتى و بهشتى بودن زهرا)س( و در نهایت، محبت 

 

 [4].کنمود: بوى بهشت را از او استشمام می فرمبوسيد و می گشت، گلوى فاطمه را میاز عایشه نقل شده که: هر گاه رسول خدا از مسافرت بر می 

شد و فاطمه به استقبال او رفته، حضرت او را در  گشت، به منزل فاطمه)س( وارد میابوثعلبه خُشنى گوید: هر گاه رسول خدا از مسافرت بر می 

 [5].بوسيدگرفت و بين دیدگانش را می آغوش می 

 

بوسيد و صورت خود را روى سينه فاطمه  خوابيد، مگر بعد از آنکه صورت فاطمه را مینمی  (ص)خدا رسول: فرمودند  ص()امام باقر و امام صادق

 [6].کردگذاشت و براى او دعا می می

 

کرد. [ بر پيامبر نازل شد، حضرت فاطمه)س( پدر را »یا رسول الله« خطاب می7هنگامى که آیه ( لا تجَعَْلوُا دُعاءَ الرّسوُلِ بَيْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضکُِمْ بعَْضًا)]

، هيبت آن حضرت مانع آن شد که او  کند که فرمود: از آن روزى که این آیه بر پيامبر نازل شدامام حسين)عليه السلام( از مادرش فاطمه نقل می 

گفتم : »یا رسول الله!« چون پيامبر این برنامه را از من مشاهده کرد، فرمود: دخترم! این آیه درباره تو و اهل  را »پدر« خطاب کنم، از این رو می

دارند.  و متکبران نازل شده که احترام مرا نگه نمی  باشم، بلکه این آیه درباره اهل جفا بيت تو نازل نشده است؛ زیرا تو از من هستى و من از تو می 

تر است. سپس پيشانى مرا بوسيد و  دخترم! تو مرا با همان کلمه »پدر« خطاب کن که براى آرامش قلب من، بهتر و به خشنودى خداوند، نزدیک 

 [8مقدارى از آب دهان خود به من ماليد که از آن پس هرگز نياز به عطر پيدا نکردم.] 

 

گرفت و  شد، آن حضرت دستش را می ترین مردم به رسول خدا بود. وقتى بر پيامبر وارد می گوید: فاطمه)س( در سخن گفتن شبيه ه می عایش 

بوسيد  خاست و دست آن حضرت را میشد، به احترام پدر از جاى بر می نشانيد و هر گاه رسول خدا بر فاطمه وارد می بوسيد و بر جاى خودش می می

 [9].نشانيدخود می  و در جاى

 

 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7


 «ملقب شدن فاطمه به »امُّ ابيها 

فاطمه)س( مدت ده سال زیر تابش مستقيم خورشيد وجود پيامبر بود و در پرتو وجود او تربيت و تعليم یافت که مدت پنج سال آن در دامن  

)ص( را داشت و هم مانند مادرى براى پدر خویش  مادرش خدیجه و پنج سال بدون مادر، در کنار پدر بود و در این مدت، هم نقش دختر پيامبر

 شود. بود، تا آنجا که از سوى پدر مفتخر به دریافت لقب »اُمّ ابيها؛ مادر پدرش« می 

به مؤمنان از خودشان سزاوارتر    [؛ »پيامبر)ص( نسبت10بِالمُْؤْمِنينَ مِنْ أنَْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أمُّهاتُهمُ)]   این لقب زمانى به او داده شد که آیه (النّبِیّ أَوْلى

 باشند«، نازل شد.  است و زنانش، مادران)مؤمنان( می

  بر اساس این آیه، زنان رسول خدا، کنيه »امّ المؤمنين« یافتند و بدان مفتخر شدند . حضرت زهرا)س( نزد پدر آمد و تقاضاى افتخارى کرد. 

 [11گر زنان من مادران مؤمنين هستند، تو مادر من هستی«.]پيامبر)ص( او را در آغوش گرفت و نوازش کرد و فرمود: »ا

 کشيد. این لقب از آن رو بود که حضرت زهرا)س( مانند مادرى مهربان براى پدر خود زحمت می 

 بست. می ها و جهادها، جراحات وارد شده بر پيامبر را کرد و در جنگ ریختند، دخترش آن را پاک می هر گاه مشرکان خاکستر بر سر و رویش می 

 

بوسيد، به او این لقب را داد؛ زیرا فرزند  او در تمام این مواقع، مانند مادرى براى پدر بود. یا اینکه چون پيامبر)ص( مانند فرزند دست دخترش را می 

کرد  مرضيّه)س( دیدار می کرد و در هنگام بازگشت از سفر ابتدا با زهراى  در برابر مادرش این گونه است. حضرت در هنگام سفر از او خداحافظى می

 .خاسترفت، پدر به احترام او بر می و هرگاه حضرت زهرا نزد پدر می 

مه)س(  اما شاید بهترین دليل بر ملقب شدن حضرت فاطمه به »اُمّ ابيها«، این باشد که »امُّ« در لغت به معناى هدف و ریشه آمده است و چون فاط

 و را »اُمّ ابيها« لقب داد. ثمره درخت نبوت و حاصل عمر پيامبر بود، ا

 [12].خواسترفت و همان فرزندى بود که پيامبر میاو مقصود حقيقى و هدف و ثمره واقعى زندگانى پيامبر)ص( به شمار می 

 [13].اندهاى این درخت هاى آن، على پيوند و ماده بارورى آن، و حسن و حسين ميوه فرماید: »من درخت پاکی، فاطمه ریشه پيامبر)ص( می 

 

 پس از ازدواج 

پيامبر اکرم)ص( پس از ازدواج حضرت فاطمه)س(، محبت و لطف خود را از دخترش دریغ نکرد؛ چرا که آن دختر شایستگى این همه لطف و محبت  

 .کنيمهایى از این رفتارها اشاره می از طرف همه، به خصوص پدر را در تمامى دوران داشت. به نمونه 

 

 سلام پياپی 

فرمود: »السلام عليکم و  آمد و می [ پيامبر نه ماه هنگام هر نماز، کنار خانه علی)عليه السلام( می 14گوید: بعد از نزول آیه تطهير،] س می ابن عبا

این سلام را در هر روز پنج مرتبه به فاطمه)س(    و  رحمه الله و برکاته اهل البيت إِنمّا یُریدُ اللّهُ لِيذُْهبَِ عَنکُْمُ الرِّجْسَ أَهلَْ الْبَيْتِ وَ یُطَهِّرکَُمْ تَطْهيرًا«. 

 [15].دادو اهل بيت او می 

 

[ ـ و بنا بر نقلى دیگر تا نه ماه ـ در  17[ بر پيامبر)ص( نازل گشت، آن حضرت چهل روز] 16پس از آنکه آیه ( وَ أْمرُْ أَهْلکََ بِالصلّاةِ وَ اصْطَبِرْ علََيْها)]

فرمود: »الصلاة یرحمکم الله«. سپس  کرد و می گرفت و پس از سلام بر اهل آن خانه، به دستور آیه عمل می هر صبح و شام درِ خانه دخترش را می 

 [18کرد: ( إنِّما یُریدُ اللّهُ لِيذُْهِبَ عَنکُْمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَ یُطهَِّرَکمُْ تَطْهيرًا). ] این آیه را تلاوت می 

 

آمد و به آنها  می   )ص( ها کنار درِ خانه على و فاطمهکنند: بعد از آنکه آیه تطهير نازل شد، پيامبر ماه نقل می  )ص(العابدینامام حسن و امام زین 

 [19].فرمودداد و آیه را تلاوت می سلام می

 

 دیدار فاطمه)س( به هنگام سفر  

ت، نخستين دیدارش با وى بود و وارد خانه دخترش  روایت شده: عادت پيامبر)ص( این بود که هنگام سفر، آخرین دیدارش با فاطمه و موقع بازگش 

 [20].داشتکرد که بينندگان را به تعجّب وا می کشيد و آن چنان با او برخورد می شد و دو دست مبارکش را بر سر او می می

 [21].بوسيدمی   رفت و او راگشت، به سراغ فاطمه)س( می ها بر میگوید: رسول خدا هر گاه از سفر و جنگ عبدالله بن عباس می 

 

گشت، به  حاکم در مستدرک به سند خود از ابوثعلبه خُشنى نقل کرده است: عادت رسول خدا)ص( بر این بود که چون از جنگ یا سفرى باز می

 رفت.  فرستاد و سپس پيش همسرانش می گزارد، آن گاه به فاطمه درود میرفت و دو رکعت نماز میمسجد می

گفت، فاطمه بود و چون  ابن عمران نقل کرده است: پيامبر چون قصد مسافرت داشت، آخرین کسى که با او وداع می همچنين وى به سند خود از 

 [22].دید، فاطمه بودگشت، نخستين کسى را که می از سفرى بازمی 



 ------------- 

 شادى با دیدار فاطمه عليها السلام 

 له نازل شد:ى اللّه عليه و آهنگامى که این آیه قرآن بر پيامبر اسلام صلّ

( یعنى ؛ همانا جهنّم وعده گاه تمامى افراد مى باشد، که  28) )و إ نّ جهنمّ لموَعِْدُهُمْ اءجْمعَين ، لَها سَبعَْةُ اءبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسوُمٌ (

 خداوند برایش هفت درب قرار داده و از هر درى افرادى وارد خواهند شد. 

 .  ه و اصحاب آن حضرت نيز همه گریان شدند و کسى توان صحبت و سخن گفتن با حضرت را نداشتآن حضرت بسيار گری

ى اللّه عليه و آله دخترش حضرت فاطمه سلام اللّه عليها را مى دید، شادمان و خوشحال مى گردید، به همين علتّ  و چون هرگاه پيغمبر اسلام صلّ

 سلمان به سوى منزل آن مخدّره آمد تا ایشان را نزد پدر بزرگوارش آورد و موجب شادى و آرامش رسول خدا گردد. 

فاطمه زهراء سلام اللّه عليها وارد شد، دید حضرت مشغول آسياب نمودن مقدارى جو مى باشد و با خود این آیه   وقتى سلمان به منزل حضرت 

 قرآن را زمزمه مى نماید:

 . باشد  مى دوام  با  و بهتر   است او خواست و متعال  خداى نزد آنچه ؛ یعنى ))وَ ما عنِْدَاللّهِ خَيرٌْ و اءبقْى ((

راء سلام کرد و بعد از آن ، جریان ناراحتى و گریه حضرت رسول صلّلى اللّه عليه و آله را براى آن بزرگوار بيان  پس سلمان فارسى بر حضرت زه 

 نمود. 

بر  فاطمه زهراء سلام اللّه عليها با شنيدن این خبر از جاى خود برخاست و چادر خود را که حدود دوازده جاى آن پاره شده و درز گرفته بود 

 سرافکند. 

رسى با دیدن چنين زندگى و لباسى به گریه افتاد و گفت : چقدر سخت و غير قابل تحمّل است که دختران رؤ ساء و پادشاهان لباس هاى سلمان فا

ى اللّه عليه و آله چادر پشمينِ وصله دار بپوشد  سُندس و ابریشم بپوشند، و در آن همه تجمّلات و آسایش باشند؛ ولى دختر محمّد، پيغمبر خدا صلّ 

 این همه سختى ها و مشقّت ها را تحمّل نماید.  و

ى اللّه عليه و آله وارد شد، اظهار نمود: یا رسول اللّه ! سلمان از  هنگامى که حضرت فاطمه سلام اللّه عليها به حضور پدر خود، حضرت رسول صلّ

 .  زندگى و لباس هاى من تعجّب کرده و در گریه و اندوه ، فرو رفته است

 حضرت رسول صلوات اللّه عليه به سلمان فرمود: دخترم ، فاطمه محبوب خدا است و از سابقين در ورود به بهشت خواهد بود. 

 پس از آن ، حضرت زهراء سلام اللهّ عليها اظهار داشت : پدر جان ! دخترت فداى تو گردد، چرا گریان بوده اى ؟ 

قرآن پيرامون جهنّم بر من نازل نمود، که بسيار دردآور و وحشتناک بود و سپس آن دو آیه  حضرت رسول فرمود: دخترم ! جبرئيل امين دو آیه 

 شریفه را خواند. 

جهنّم   حضرت زهراء سلام اللّه عليها با شنيدن آن دو آیه قرآن گریست و به صورت بر زمين افتاد و گفت : واى به حال گناه کارانى که اهل آتش 

 گردند. 

دلخراش را دید، گفت : اى کاش من گوسفندى مى بودم تا مرا مى کشتند و قطعه قطعه مى کردند و مى خوردند و نامى از  سلمان چون این صحنه 

 !!  آتش سوزان جهنّم را نمى شنيدم 

 !! و ابوذر گفت : اى کاش مادرم عقيم بود و مرا نزائيده بود و این گونه وصف آتش دوزخ را نمى شنيدم

 (.9ح    89  87ص  43بحارالا نوار: ج   ) اش من پرنده اى در منقار پرندگان مى بودم و نامى از آتش سوزان جهنمّ را نمى شنيدم . و سپس مقداد گفت : و اى ک

 

 دعا براى اصحاب کسا

 خيبر به روى خود کشيده و خوابيده بود که فاطمه با ظرف  از ام سلمه، همسر پيامبر، روایت شده است: رسول خدا روزى در خانه من عبایى بافتِ

 غذایى از در آمد. 

  خوردند، می را  غذا که  بين همان در. آورد خود با  را دو آن  و  رسول خدا فرمود: همسرت و دو پسرانت حسن و حسين را صدا بزن. فاطمه برگشت 

اى را که داشت، بر سر آنها   الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهيرًا). پس رسول خدا)ص( زیادیِ جامه عَنْکُمُ  ليِذُْهِبَ  اللّهُ  یُریدُ  إِنّما: (  شد  نازل  آیه  این

 کشيد. 

 :آن گاه دست خود را از زیر کسا بيرون آورد، به آسمان اشاره کرد و عرضه داشت

 .بر و تطهيرشان کنبارالها! اینها اهل بيت من و خاصان من هستند، پس پليدى را از ایشان ب

بار   گوید: من سر خود را در زیر کسا بردم و عرضه داشتم: یا رسول الله! من هم با شمایم؟ حضرت دوو این کلام را سه بار تکرار کرد. ام سلمه می 

 [23].فرمود: تو عاقبت به خيری 

 
 
 



 فاطمه در ميدان های جنگ 

تنی   فاطمه عليهاالسلام در جنگ ها، کنار پيامبر خدا بود. حتیّ در جنگ احد پس از انتشار خبر کشته شدن پيامبر خدا صلی الله عليه و آله با 

به سوی جبهه حرکت کرد و فاصله ميان مدینه و احد را پياده پيمود، چون پدر را با دندان شکسته و پيشانی مجروح یافت،   چند از زنان شتابان

 . دفاطمه عليهاالسلام طبيب پدر بود و زخم های پدر را درمان می کر .صورت پدر را شست وشو داد و زخم پيشانی اش را درمان نمود

نه در محاصره قرار داشت، هر کس به اندازه توان خود، جنگ را پشتيبانی می کرد. زهرا عليهاالسلام نيز نان می پخت و در جنگ احزاب که مدی

ر از آن  قسمتی از نيازمندی های مجاهدان را تأمين می نمود. در یکی از روزها که برای فرزندان خود نانی تازه آماده کرده بود، نتوانست بدون پد

این رو، به خطّ مقدّم جبهه نزد پدر شتافت و گفت: پدر جان! قرص نانی پخته ام، دلم آرام نگرفت که بدون شما ميل کنم، آن را   استفاده کند؛ از 

 .برای شما آورده ام 

هان می  پيامبر نگاه مهربانش را به دخترش دوخت و آنگاه با صدایی آرام و خسته گفت: »این، اوّلين غذایی است که پس از سه روز، پدرت بر د

 . گذارد

برای او آماده ساخت تا گرد و غبار را از تنش بشوید و رهسپار مسجد الحرام   آن حضرت در هنگام فتح مکه برای پدر خيمه ای برپا کرد و آب 

 . شود

 

 دلسوزى بر فاطمه)س( 

 گریست. ش به شدت می ر روایات آمده که پيامبر با مشاهده سختى حال دختر عزیزد

شيخ طوسى از ابن عباس روایت کرده است: چون هنگام وفات حضرت رسول اکرم)ص( نزدیک شد، آن قدر گریست که آب دیدگانش بر محاسنش  

 جارى شد.  

کنم. گویا  رند، گریه میدامی   روا  فرزندانم  به  نسبت  من  امت  از  جفاکار  افراد  آنچه  براى:  فرمود  چيست؟  شما  گریه  سبب   عرض کردند: یا رسول الله!

 نگرم که بعد از من به دخترم فاطمه ستم کنند و او ندا زند: یا ابتاه! و احدى از امت من او را کمک و اعانت نکند.  می

یه  حضرت فاطمه)س( وقتى این سخن را از پيامبر)ص( شنيد، گریست. پيامبر اکرم)ص( فرمود: دخترم! گریه نکن، فاطمه گفت: اى پيامبر خدا! گر

کنم براى آنچه بعد از تو با من خواهند کرد، بلکه گریه من از فراق شماست. حضرت فرمود: بشارت باد تو را اى فاطمه که زود به من ملحق  نمی 

 [24]!شویخواهى شد و از اهل بيت من، تو اول فردى خواهى بود که به من ملحق می 
 

 .مة منی و اَنا من فاطمةفاطيامبر)ص( خود فرمود: فاطمة روحی و بهجة قلبی، پ
 

 بى تابى دختر و بشارت پدر 

 ابو ایوّب انصارى حکایت کند: 

د،  در آن هنگامى که رسول گرامى اسلام صلىّ اللّه عليه و آله در بستر بيمارى خوابيده بود و آخرین لحظات عمر پربرکت خود را سپرى مى نمو

 حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه عليها به دیدار پدر بزرگوارش آمد. 

 .  هایش جارى گشتو چون پدر را با آن وضعيت جسمى مشاهده نمود، سخت گریست و اشک بر گونه 

م بندگانش  حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله با دیدن غم و اندوه دخترش ، وى را دلدارى داد و اظهار داشت : اى فاطمه ! خداوند متعال از بين تما

 ، تنها علىّ بن ابى طالب عليه السلام را به عنوان شوهرت برگزید. 

 او در آورم و این براى تو عظمت و سعادت بود که چنين شخصيّتى شوهر تو گردید. و آن گاه بر من وحى فرستاد که تو را به نکاح 

 در این لحظه ، حضرت زهراء سلام اللهّ عليها خوشحال شد و با شادمانى تبسّمى نمود. 

ایل و مناقب محروم  و پدرش در ادامه فرمایش خود افزود: فاطمه جان ! بدان که شوهرت داراى چند خصلت و فضيلت است که دیگران از آن فض

 هستند:

ایمان و اعتقاد راسخ به خدا و رسولش ، آگاهى به علوم و فنون مختلف ، داراى حکمت و معارف ، همسرى چون تو، دو فرزند پسر چون حسن و  

 حسين ، انجام امر به معروف و نهى از منکر در تمام حالات ، قضاوت بر مبناى کتاب خدا. 

ما اهل بيتى هستيم که خداوند رحمان عنایتى را به ما فرموده است ، که )نه به امّت هاى قبل از ما و نه بعد از ما( به  و پس از آن فرمود: فاطمه ! 

 هيچکس چنين عنایتى نشده و نخواهد شد. 

 پدرت بهترین و افضل تمام پيغمبران مى باشد. 

 .  شوهرت وصىّ من ، و افضل اوصياء است

 .  هيدان استعمویت ، حمزه سيّد و سرور تمام ش

 جعفر طيّار از ما اهل بيت است ، که در بهشت با دو بال خود پرواز مى کند. 

 (. ، به نقل از خصال شيخ صدوق 8، ح 43بحارالا نوار: ج  ) و دو فرزندت حسن و حسين ، که دو سبط این امّت مى باشند. 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5659/6792/81296/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)-%D9%88-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7(%D8%B3)--#TextH245972I1254
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5659/6792/81296/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)-%D9%88-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7(%D8%B3)--#TextH245972I1254


 اذان و تجلّى خاطرات پدر 

هراء سلام اللهّ عليها چنين اظهار داشت : پس از گذشت مدّتى از رحلت و شهادت جانگداز پيغمبر اسلام صلىّ اللّه عليه و آله ، دخترش فاطمه ز

 .  دلم تنگ شده است و آرزو دارم ، که آواى اذان بلال اذان گوى پدرم را بشنوم

 ))اللّه اکبر، اللّه اکبر((  و چون بلال متوجّه آرزوى حضرت زهراء سلام اللّه عليها شد، مشغول گفتن اذان گردید؛ و چون گفت :

 ه عليها به یاد خاطرات دوران پدرش افتاد؛ و نتوانست خود را کنترل نماید و با صداى بلند شروع به گریستن نمود. حضرت فاطمه زهراء سلام اللّ

، که در این هنگام حضرت زهراء صيهه و فریادى کشيد و با حالت بيهوشى بر صورت  ))اءشهد اءنّ محمّدا رسول اللّه (( تا آن که اذان بلال رسيد به :

 د. ، روى زمين افتا

 مردم گفتند: اى بلال ! ساکت شو، چيزى نمانده است که دختر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دار فانى را وداع گوید. 

 پس بلال ساکت شد و باقى مانده اذان را ادامه نداد. 

 .  و چون حضرت به هوش آمد در خواست ادامه اذان را داشت 

 بلال قبول نکرد و گفت : اى سرور زنان ! بر تو مى ترسم که مشکلى براى شما پيش آید، 

 به همين جهت حضرت از او گذشت کرد و ساکت ماند. 

 همچنين در روایتى دیگر، از امام علىّ عليه السلام آمده است که فرمود:

مى بوئيد،  هر گاه فاطمه زهراء سلام اللّه عليها چشمش به لباس و پيراهن پدرش ، رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله مى افتاد و یا آن را مى دید و 

 ( . 320، ص 1اعيان الشّيعة : ج  د.)گریان مى شد و حالت بيهوشى به آن بانوى مجلّله دست مى دا
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